
دلم پر است از این بغض های رازآلود
پر از عزای نشسته به بانگِ رود آ رود

مرا بگیر در آغوش خود بسوزانم
نبود سهم من از عشق جز تنوره ی دود

شلالِ شاخه ی بید و هجوم وحشی باد
کبوترانگیِ مبهمی به من افزود

نداد فرصت شِکوه که دردِ دل گویم
لبت که کرد لبم را به بوسه ای محدود

چه خوب می شد اگر چشم هات می فهمید
چه سال هاست که پیوسته  قبله گاهم بود 

بیا  و در دو جهان غیرِ عشق بر نگزین
که عمر، غیرِ همین عشق ها ندارد سود

چقدر حرف مرا ناشنیده می گیری 
درود بر لب من هست و بر لبت بدرود

   فریبا کاظمی جامع بزرگی

شــماره ششــم و هفتــم مجله فکــرآورد با 
سردبیری جعفر حسن خانی منتشر شد. مجلۀ 
علوم انسانی فکرآورد به منزلگاه ششم و هفتم 
خود رســید. از محوری ترین موضوعات این 
شماره، تبیین ایدۀ »ایران« است. از مهم ترین 
بخش های مجله می توان به موارد زیر اشــاره 
کرد. فکرآورد در این شماره، فیلسوفی را محل 
اعتنای خود قرار داده که متأســفانه در منابع 
ترجمه، هیچ توجهی به او نشــده است. شاید 
بتــوان بر این نظر بود که آثار این فیلســوف 
از ســوی مترجمان ایرانی، سانســور شــده 
اســت. پروندۀ »دشمنِ روشنگری« در بخش 
ســیاحت نامۀ مجله، اولین پروندۀ فارسی زبان 
دربــارۀ فیلســوف آلمانی »یوهــان گئورگ 
هامان« است. این فیلسوف در عصر روشنگریِ 
اروپا در مقابل روشنگری و پوزیتیویسم ایستاد. 
هامان، همشــهریِ ایمانوئل کانت بود؛ اما در 
نقطۀ مقابل او ایستاد و تفلسفش در نقد او بود. 
از نقاط درخشــان این پرونده، ترجمۀ مدخل 
اســتنفورد دربارۀ هامان با عنوان »روشنگری 
علیه روشنگری« است. شاید بتوان فکر هامان 
را بدیلی برای مدرنیست ها و پسُت مدرنیست ها 
دانســت. افکار هامان، علیه مدرنیست هاست 
اما پسُت مدرن نیســت؛ نظرات او راه دیگری 
را می گشــاید. فکــر او در آرای هگل، هردر، 
گوته، کی یرکگور و … تأثیر بسیاری داشت. 
یادداشــت دبیر پروندۀ ســیاحت نامه، دکتر 
محســن ســلگی با عنوان »فراروی از دوگانۀ 
مدرنیسم- پسُت مدرنیســم« از دیگر مطالب 
خواندنــیِ این پرونــده اســت. خواندن این 
پرونده به علاقه مندان فلسفۀ غرب، پیشنهاد 
می شــود.از مهم ترین پرونده های این شمارۀ 
مجله، پروندۀ »کیســتیم؟« اســت. چیستی 
و معناشناســیِ »ایــران«، محــور اصلی این 
پرونده است. در این پرونده، جناب آقای دکتر 
عبدالمجید مبلغی، استادیار علوم سیاسی در 
یادداشتی بسیار خواندنی و قابل تأمل با عنوان 
»ناگزیــر و ناگریز از ایران« به زیبایی، معنایِ 

آفاقی و انفســیِ ایران را شرح داده است. این 
استاد برجســته، بر این نظر است که »ایران، 
بخت تاریخــی ما برای خودآگاهی اســت و 
اگــر از مفهوم ایران عبور کنیم، بخت دیگری 
برای توجه به ســوژگی خود در این سطح و 
قدرت نداریم«. در این پرونده، همچنین دکتر 
فلسفه،  دانش آموختۀ  محمدحسین مطهری، 
در یادداشتی با عنوان »آیا اسلام برای ما یک 
امر ملی اســت؟« تلاش کرده است که پاسخ 
پدربزرگ شــهید خود، آیت الله مطهری را به 
این پرسش، تبیین کند. آقای دکتر محمدعلی 
فتح الهی نیز در یادداشتی، ایدۀ ایران را تدقیق 
کرده اســت. در این پرونده، در یادداشــتی با 
عنوان »جنگ به روایتِ دیگر«، ســعی شده 
است از جنگ اعراب و ایرانیان در سدۀ نخست 
اسلامی، آشنایی زدایی شود و روایتِ جدید و 
بدیع از آن ماجرا ارائه داده شــود. دکتر حیدر 
ولی زاده نیز در یادداشتی با عنوان »بازگشت 
ایران به صحنۀ تاریخ«، معنای ایران در عصر 
امپراتوری صفویه را مورد توجه قرار داده است. 
مهم تریــن مطلب این پرونــده، گفت وگویی 
است با استاد موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی. او در این 
گفت وگــو، ایرانِ جغرافیایی را گربه دانســته 
و ایرانِ سیاســی را شــیر و ایرانِ فرهنگی را 
فیل نامیده اســت. در جریان این گفت وگوی 
خواندنــی، اســتاد نجفی تــلاش می کند به 
تناســب، این هر سه را در کنار هم مبتنی بر 
هویت شــیعی، زبان فارسی و تاریخ مشترک 
به شــکلی نظرورزانه تحلیل و تبیین نماید. 
به بهانۀ درگذشت استاد بزرگ فلسفه، مجلۀ 
فکرآورد یادداشــت مفصلی از این اســتاد با 
عنوان »دربارۀ آرای مردی ایرانی با پاسپورت 
خارجی« در نقد آرای میرزا ملکم خان منتشر 
کرده است. استاد مجتهدی، این یادداشت را 
در ســال های دور پیش از انقلاب اسلامی به 
نگارش درآورده است. در این یادداشت، استاد 
مجتهدی با دقت نظر وصف نشــدنی، نظرات 

میــرزا ملکم خان را تقریر کــرده و در پایان، 
انتقادات خود را به این روشنفکر با ارجاعات و 
استنادات دقیق، بیان نموده است. خواندن این 
یادداشت، به همۀ آن ها که دغدغۀ پیشرفت و 

توسعۀ ایران را دارند، پیشنهاد می شود.
*بازخوانیِ میراث کیسینجر*

در ســالی که گذشــت، هنری کیســینجر از 
مهم ترین استراتژیســت های سیاست خارجی 
آمریــکا درگذشــت. راهبــرد »تنش زدایی«، 
مهم ترین میــراث او برای سیاســت خارجی 
آمریــکا بود. در این شــماره از مجلۀ فکرآورد، 
ایــن میراث به قلم نیل فرگوســن به تفصیل 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. خواندن این 
متن، به علاقه مندان و دانشــجویان و اساتید 
روابط بین الملل، پیشــنهاد می شــود.صاحب 
امتیاز ماهنامۀ فکرآورد، شرکت پیام آوران نشر 
روز است. مدیرمسئول این نشریه، »محمدجواد 
اخوان« است. ســردبیری این مجله را »جعفر 
حســن خانی« بر عهــده دارد و دبیر تحریریۀ 
آن، خانم »فاطمه خورشــیدی« است.از دیگر 
همکاران این شــماره می توان به دکتر محمد 
حسین ضمیریان، دکتر علی کاکادزفولی، دکتر 
حیدر ولی زاده، دکتر رضا رحمتی، دکتر متین 
محجوب، دکتر کمیــل نقی پور، دکتر مهدی 
زیبایی اشــاره کرد که دیدگاه هــای خود را با 

مخاطبان این مجله به اشتراک گذاشته اند.

مجلۀ علوم انسانی »فکرآورد« در شماره جدید خود بررسی کرد؛

ایران چیست و ایرانی کیست؟

اشــعار، دربردارنده ۳۴شعر  این مجموعه 
ســپید اســت. در این سلک اشــعار ما با 
رویکــردی مواجهه می شــویم که شــاعر 
معتقد اســت که انســان موجودی ســت 

زاییده موقعیت جغرافیایی و اجتماعی. 
روایت گر در این ســروده ها شخصی است 
معترض و شورشــگر و عصبانی. او دوست 
دارد که وضعیــت نابســامان و دلهره آور 
جامعه را به مخاطب نشــان بدهد. شاعر با 
جهان پیرامون ســر ستیز دارد اما اتوپیای 
خود را به خواننده نشــان نمی دهد. زبان 
شــعر هم ســتیزجویانه و عصیان  گرایانه 
اســت. نریمان در شــعر اندیشــه مندانه 
خود هم معترض است. شاعر مثل دکارت 
بــه همه چیز شــک میکنــد و مثل کامو 
می گوید من شورشی ام پس هستم. شاعر 
مثل شاعران کهن سرا نمی خواهد خود را 
دسته بسته تقدیر و وضعیت موجود نشان 
دهد، او می خواهد چرخ بر هم زند اگر غیر 
مرادش گــردد: »تاریکی را رنده می کنم / 
می گذارم در دهان شــب/ و مسمومیت و 
مســئولیت این خود خوری را به گردن نه 

به دست می گیرم.«
راوی مثل پرنده ای اســت که در این شب 
تاریک به شیشه می خورد و امید بازگشتی 
ندارد.؛او خط خورده روزهای رفته اســت: 
»پرســیده ام بارها از خودم چشمم چگونه 
از تو برداشته می شود/ چون پای روی مین 
که در هر حالت منجر به نابودی ســت .../

همین حالا صدای بمبی در کشور همسایه 
بی خوابمــان کرده / و عروســک ها پرت 
می شــوند جای توپ در حیــاط خانه /من 
چگونه عاشــقانه بنویسم ...« به ترکیب ها 
و تعابیر زیری نگاه کنید؛ در اکثریت قریب 
به اتفاق این اشعار، صدای انفجار و خمپاره 
را می شــنوید و سخنگو پریشــان حال و 
درمانده و غمگین اســت: »صدای خمپاره، 
تلویزیــون دارد آتش می گیــرد، گلوله ای 
به سمتم شلیک میشــود، شلاق باد میان 
شاخه ها، صدای شــیون، من زنی از قبیله 
هزار خطم، صدای متلاشــی شــدن زخم، 
بــوی تلخ خون و گریه، هــزار بمب معلق، 
و گلویــم پــر از پرندگانی ســت که پرواز 
را فرامــوش کرده اند، فریــاد بوم که بمب 
نیست پرتاب جان است از ارتفاع، گر گرفت 
گرگ از پیراهنت، و ســیاهچاله دهان باز 

می کرد و نور بر می گشت در پیراهنم ...«
چینــش این کلمــات، برای نشــان دادن 
اعتراضات و اندیشــه های شاعر به تقریب 
مناسب است. تجربه ای که نریمان در این 
دفتــر منعکس می کند حاکــی از تنهایی 
و شکســت و نومیــدی و ویرانی اســت. 
وضعیت اجتماعی در این اشــعار بســیار 
ســخت جانفرســا و خفقان انگیز است و 
این گونه نگره بــه وضعیت موجود از نگاه 
این نگارنده تا حدودی رمانتیک اجتماعی 
جدید و آرمان خواهانه است. شاعر نسبت 
به هرچیز ســوء ظن دارد. چــرخ تاریخ و 
جهان و ایــن زندگی مرگبار، بیهوده و بی 
هدف می چرخد و اســتخوان های مردم را 
له و لورده می کند و دیگر نمی توان دست 
به کاری زد که غصه ســرآید و رستگاری 
محقق شــود: »تبر بغض آن ابری ست که 

باران اگر شود سیل خانه را با خود خواهد 
برد.« 

سیل حوادث به ســرعت راوی را از مرکز 
به پیرامــون آن پرتاب کرده اســت.راوی 
گیج و حیران است.رویدادها به گونه ای به 
توصیف درمی آیند کــه گویی در خواب و 
کابوســی وحشتناک اتفاق افتاده است. در 
اینجا آشوب هم از بیرون حکایت می شود 
و هم از درون. تصاویر هم گاه بریده بریده 
و آشــفته و رنجبار مثل خود آن خواب و 
خیال هاســت که انسان هنوزاهنوز در آن 
غوطه ور است: »معشوقه ام می گوید نگران 
نباش/ اما مگر می شــود نگرانم نشد که در 
ســرم ارتشی مســلح رژه می روند/ گرچه 
فرمانده هنوز یونیفورمش را نپوشــیده،  تا 
انگشتش را سمت دنیا بگیرد و فرمان آتش 
بدهد/ چگونه نگران نباشم که با فشار یک 
دکمه پوســت همســایه تاول می زند/ من 
نمی روم سر کار خودتان می دانید و خونی 

که سر ماه به حسابتان ریخته می شود.«
شــاعر خواننــده را وارد بــازی می کند و 
مخاطب به ناگهان احساس می کند درون 
دایره بازی قــرار گرفته اســت، اما دایره 
مســدود اســت، همه جا بن بست است و 
دیوارها در برابر تو قد کشیده اند. شاعر در 
دریایی از مدرنیسم است. او دارد دست و پا 
می زند و به هر حشیشی متوسل می شود. 
او نگاه جدیــدی به این جهــان خراب و 
خذلان دارد و خواننده الیت درمی یابد که 
شاعر با زبان دگری مفاهیم و روابط نوینی 
را بــه روی صحنه بــه نمایش می گذارد و 
در کنه این ســطرها، تعابیــر تازه ای دیده 
می شــود که از درون وضعیت عصر جدید 

گرفته شده است.

بررسی دفتر شعر »شب نام دیگر زنان عزادار است« اثر الینا نریمان

همین حالا صدای بمبی در کشور همسایه بی خوابمان کرده

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

کیوسک

با شاعران امروز

صدا در صدا

_ چی چی چی میگی؟ 
_ صدا به صدا نمیرسه. 

_ گوشام کر شد.
_ فک کنم چهل تایی میشه.

_ اقا جان میگم نمیشه.
_ برای چی نمیشه؟

_ چون از نظر اسلام حرامه.
_ کی گفته حرامه!

_ انقدر بحث نکن میگم نه نیست.
_ هیئت حرمت داره انگار بچه بازیه همه چی.

اشکام را با آستینم پاک کردم و اومدم کنار هیئت 
وایستادم.

 اصغر گفت: بازم نذاشت؟
_ نه انگار هیئت ارث باباشه.

_ راستی دیدی هیئت ابوالفضل پنج تا طبل داره 
تازه زنجیرزناش ســه صفن. بــا کارهایی که این 
میکنه دیگه کسی هیئت نمیاد. ببین هیئت شده 
یه مشت پیرمرد. بیا امشب بریم هیئت ابوالفضل.

_ کجا کجا؟ از اون محل اومدید اینجا طبل بزنید! 
ما خودمون طبّال داریم.

اصغر گفت: مگه هیئت رو خریدی.
 با صورت خونی راهی مسجد شدیم.

حاج اقا گفت: اکبر اصغر چرا صورتتون خونیه.
 اکبــر گفت: برو از حاج جواد بپرس، نزاشــت ما 
تــو هیئت طبل بزنیــم رفتیم هیئــت ابوالفضل، 

سرکردش بیرونمون کرد.
حاج اقا ســری به علامت تاسف تکون داد و گفت: 
برید صورتتون را بشورید بیاید آبدارخانه یه چای 

بخورید تا ببینم چکار می تونم بکنم.
 نیم ساعتی بعد حاج اقا اومد گفت: پس طبّال های 

امام حسین طبلتون کو؟ و یه چشمک بهمون زد.
_ کجایی کجایی؟

_ هیچی.

    فرزانه امجدی  
   نویسنده

 داستانک

 سی ام  تير، قيام خونين مردم
و بازگرداندن دكتر مصدق به نخست وزیری 

پس از پنج روز تظاهرات خونین و پرُتلفات در تهران 
و چندین شــهر دیگر، سی ام  تیرماه 1۳۳1 )در سال 
1952 مصــادف با 21جولای( شــاه کــه خودرا در 
خطر حذف شــدن دید بناچار تسلیم شد و علاوه بر 
نخســت وزیری، حاضر شــد که وزارت جنگ را هم 
به محمد مصدق بســپارد. شــاه بعد از ظهر آن روز 
و در اوج تظاهــرات، از مصدق خواســت که باردیگر 
ریاســت دولت را برعهــده گیرد و قبــول کرد که 
ســلطنت کند، نه حکومت. »تاریخ نگاران« پیروزی 
ایرانیــان در قیــام تیرماه 1۳۳1 )جــولای 1952( 
را شکست سیاسی شــاه و دولت لندن نوشته اند و 
افزوده اند که این شکســت، دولــت لندن را از ادامه 
توطئه بازنداشت و این بار تلاش خود برای همدست 
کردن دولت واشــنگتن را در برانــدازی مصدق دو 
چندان کرد و وســیعا به یارگیــری در داخل ایران 
دســت زد.تظاهرات مردم کــه مورخان آن را عمدتا 
»خودجوش« توصیف کرده اند از لحظه ای آغاز شده 
بود که اعلام شده بود دکتر مصدق به علت پذیرفته 
نشدن پیشنهادهایش از سوي شاه کناره گیری کرده 
و اســتعفاي او از نخست وزیری پذیرفته شده است. 
مورخان، بپاخیزی تیرماه 1۳۳1 ایران را یک رویداد 
بي سابقه در طول تاریخ 2500ساله این ملت خوانده 
اند زیراکه پشتیبانی خارجی و نیروهاي مسلح درکار 
نبود، لذا مردم جان بر کف نهاده و وارد خیابانها شده 
بودند. مردم خشــمگین و آمادهِ بپاخیزی بودند. به 
دلیل آزادي مطبوعات و انتشــار جزئیات، مردم مي 
دانستند که دکتر محمد مصدق به عنوان اعتراض به 
مداخلات شاه در امور اجرایي، از ریاست دولت کناره 
گیري کرده بود. مصدق همچنین نگران بود که مبادا 
شــاه اورا دوربزند و با خارجي )دولت لندن( تماس 
بگیــرد و .... مردم احمد قوام )قوام الســلطنه( را که 
از سوي شاه مامور تشکیل کابینه شده بود از عوامل 
دولت لندن می پنداشتند. ایرانیان نمی خواستند که 
محصول مبارزات چندین ســاله آنــان از میان برود. 
آنان مبارزات خود را ســرآغازی برای استعمارزدایی 
جهانی، حذف ســلطه گری و تأمین دمکراســی و 
رعایت حقوق بشر می دانستند و قیام خودرا به نیابت 
از مردم کشورهای اســتعمارزده و مردم تحت ستم 
اعلام می کردند و شــعار می دادند: »شــاه؛ سلطنت، 
نه حکومت«، »دمکراسی؛ حکومت مردم بر مردم«، 
»لندن؛ مکیدن خون مردم ِ بی رزمناو بس اســت«، 
»نفت ما خون ما اســت ـ مصدق جان ماست، روح 

ماست« و ....
دکتــر مصدق که از شــانزدهم تیرماه آن ســال با 
مجلس ســنا درگیری پیدا کرده بــود 25تیرماه از 
شاه خواسته بود که علاوه بر تصدّي نخست وزیري، 
وزیر جنگ هم باشــد تا از جانب ارتش آسوده خاطر 
باشد که شــاه نپذیرفته بود. همان روز دکتر مصدق 
استعفانامه خودرا براي شــاه فرستاد و در آن تاکید 
کرد که چون پیشــنهادهای منطقي و اصولي او که 

اجرایشان براي پیروزی مبارزات مردم ایران و تحقق 
دمکراســي پارلمانی ضرورت داشت، مورد قبول شاه 
قرار نگرفته است کناره گیري خودرا تسلیم مي کند 
و شاه همان روز استعفاي دکتر مصدق را پذیرفت و 
احمد قوام )قوام السطنه( را مأمور تشکیل کابینه کرد 
و در اعلامیه مربوط، وي را »حضرت اشــرف« خواند 
و تصریح کرد که نسبت به او اعتماد کامل دارد.مردم 
از همان لحظه به پشــتیباني از مصدق به خیابان ها 
ریختند و تا بازگرداندن وي به ریاســت دولت از پاي 
نشستند که رویدادی بي ســابقه ـ نه تنها در ایران 
بلکه در همه جهان بود. مصدق تاکید داشت که نظام 
حکومتي ایران مشــروطه پارلماني است و شاه قانونا 
حــق مداخله در امور اجرایي )دولــت( را ندارد، زیرا 
که رئیس دولت منتخب مجلس )نمایندگان منتخب 
ملت( است. آیت الله کاشاني قوام السلطنه را مردی 
خائن، ظالم، مســتبد و عامل بیگانــه خوانده بود و 
اعلام کرده بود که نباید اجازه داده شود بار دیگر در 
ایران کساني بر سر کار آیند که عامل بیگانه باشند و 
خیانت کنند. وي انتصاب قوام السلطنه را یک توطئه 
امپریالیستي خوانده بود. مردم در تهران و چند شهر 
دیگر از جمله کرمان، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و ... 
از بامداد ســي ام تیرماه 1۳۳1 بمانند چندروز پیش 
از آن و به حمایت از دکتر مصدق به خیابانها ریخته 
بودند که از ساعت 9بامداد تظاهرات در منطقه بازار 
تهران و خیابان ناصرخســرو شدت بیشتري به خود 
گرفت. اندکي بعــد گروه های دیگري از مردم که در 
میدان توپخانه، خیابان اکباتان، میدان بهارســتان و 
خیابان شاه آباد )حد فاصل میدان بهارستان تا میدان 
مخبرالدوله( گــرد آمده بودند بر شــدت تظاهرات 
افزودند. در این میان خبر رســید که از کرمانشــاه 
کفن پوشان عازم تهران شــده اند. ساعت ده بامداد 
از مقابل دانشگاه تهران که آن زمان در حاشیه شهر 
بود، هزاران تن دیگر دست به راهپیمائي زده، فریاد 
مرگ یا مصدق ســر داده و به سوی میدان فردوسي 
به حرکــت در آمده بودند و به همین گونه از میدان 
فوزیه )اینک؛ میدان امام حسین( و نقاط دیگر شهر، 
که نظامیان و تانکها وارد عمل شــدند و مردم را به 
گلوله بستند. شدت عمل نظامیان درمیدان بهارستان 
و خیابــان های اطراف آن بیشــتر بود. با وجود این، 
مردم در نیمروز بر شــدت تظاهرات افزودند و شــاه 
که وضعیت خودرا در خطر دید تســلیم شد و علاوه 
بر نخســت وزیری، حاضر شــد که وزارت جنگ را 
هم به دکتر مصدق بســپارد و فقط سلطنت کند، نه 
مداخلــه در امور اجرایی. در مجلس هنگام اخذ رای 
اعتماد مجدد به دکتر مصدق، تنها سه نماینده راي 
موافق ندادند. دکتر مصدق »ســي ام تیرماه« را در 
تاریخ مبارزات، روزی فراموش نشدنی خواند و گفت 
که مــردم ایران یکدل و یک زبــان بر ضد توطئه و 

تحریکات خارجی بپاخاستند و پیروز شدند.
منبع: روزنامک

حافظه تاریخی

 کشف ۲نشانه مهم از حیات
 در جو سیاره زهره

دانشــمندان می گویند که نشــانه های وجود دو گاز در 
ابرهای سیاره زهره می تواند نشان از وجود حیات باشد. 
گروه های جداگانه شواهدی از وجود فسفین و آمونیاک 
که نشانگرهای زیستی بالقوه ای برای حیات هستند در 
سیاره ای که دمای ســطح آن به ۴50درجه سانتیگراد 
می رســد پیدا کرده اند.به نقل از گاردین، سیاره زهره به 
اندازه ای داغ اســت که فلز را ذوب کند و توســط جوی 
سمی و نابودکننده پوشیده شــده است.زهره در دسته 
خصمانه ترین مکان ها در منظومه شمسی قرار می گیرد.

اما ستاره شناسان کشــف دو گاز را گزارش کرده اند که 
می تواند به وجود اشکالی از حیات در ابرهای زهره اشاره 
کند.یافته های ارائه شــده در نشست ملی نجوم در روز 
چهارشنبه شواهدی را نشان داد که وجود گاز تند،فسفین 
را در جــو زهره تقویت می کند که وجود آن در زهره به 
شدت موردبحث قرار گرفته است.یک گروه جداگانه نیز 
تشخیص آمونیاک را فاش کردند که روی زمین عمدتا 
توسط فعالیت های زیستی و فرآیندهای صنعتی تولید 
می شود و دانشــمندان گفتند که وجود آن در زهره را 
نمی توان به آســانی با پدیده های جوی یا زمین شناسی 
شناخته شــده توضیح داد.این گازها شواهد قطعی برای 
حیات فرازمینی نیســتند اما این رصد علاقه به زهره را 
تشدید می کند و احتمال ظهور و حتی شکوفایی حیات 
در گذشته معتدل تر این سیاره را افزایش می دهد که آثار 
آن تا امروز در جو باقی مانده اســت.دمای ســطح زهره 
به حدود ۴50درجه سانتیگراد می رســد و به اندازه ای 
گرم است که سرب و روی را ذوب می کند.فشار اتمسفر 
90برابر سطح زمین است و ابرهایی از اسید سولفوریک 
در آن وجــود دارد.اما در حدود 50کیلومتری)۳1مایل(

بالاتر از سطح، دما و فشار به شرایط روی زمین نزدیک تر 
است و بطوربالقوه تقریبا برای میکروب های بسیار مقاوم 
می تواند قابل ســکونت باشــد.روی زمین، گاز فسفین 
توســط میکروب ها در محیط های فاقد اکسیژن، تولید 
می شود. منابع دیگر،مانند فعالیت های آتشفشانی،آنقدر 
ناکارآمد هستند که در سیارات سنگی این گاز به عنوان 
نشانگر حیات در نظر گرفته می شــود.ادعای برجسته 
کشف فســفین در زهره در ســال 2020 پس از آنکه 
مشــاهدات بعدی نتوانســت این یافته را تکرار کند،با 
بحث و جدل همراه شــد.آخرین مشاهدات با تلسکوپ 
جیمز وب با هدف حل این مناقشه انجام شد.با ردیابی 
فســفین در طول زمان، محققان توانســتند شواهدی 
را برای تقویت وجود گاز پیــدا کنند و دریافتند که به 
نظرمی رســد تشــخیص آن از چرخه روز و شب سیاره 
پیروی می کند.دیو کلمنتز یکی از محققان این مطالعه 
می گوید:یافته های ما نشــان می دهــد که وقتی جو در 
نور خورشــید غرق می شود،فسفین از بین می رود.تنها 
چیزی که می توانیم بگوییم این است که فسفین وجود 
دارد.ما نمی دانیم چه چیزی آن را تولید می کند.ممکن 
است فرآیند شیمیایی باشد که ما آن را درک نکنیم.در 
سخنرانی دوم،پروفسور جین گریوز،ستاره شناس دانشگاه 
کاردیف،مشاهدات اولیه از تلسکوپ گرین بانک را ارائه 
کرد که نشــان دهنده آمونیاک است که روی زمین از 
طریق فرآیندهای صنعتی یا توسط باکتری های تبدیل 
کننده نیتروژن ساخته می شود.گریوز می گوید:حتی اگر 
ما هر دوی این یافته ها را تأیید کنیم، شــواهدی وجود 
ندارد که ما این میکروب های جادویی را پیدا کرده ایم و 
آنها امروز در آنجا زندگی می کنند و افزود که هنوز»هیچ 
حقیقت اساسی«وجود ندارد. رابرت ماسی،معاون مدیر 
اجرایی انجمن سلطنتی نجوم، می گوید:این یافته ها بسیار 
هیجان انگیز هستند، اما باید تاکید کرد که نتایج اولیه 
هستند و برای کســب اطلاعات بیشتر در مورد حضور 
این دو نشــانگر زیستی بالقوه به کار بیشتری نیاز است. 
شگفت انگیز است که فکر کنیم این کشف ها می توانند به 
نشانه های احتمالی حیات یا برخی فرآیندهای شیمیایی 

ناشناخته اشاره کنند.

 دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند
که جور قاعده باشد که بر غلام کنند

هزار زخم پیاپی گر اتفاق افتد
ز دست دوست نشاید که انتقام کنند

به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی
چو روی باز کنی بازت احترام کنند
مرا کمند میفکن که خود گرفتارم

لویشه بر سر اسبان بدلگام کنند

جزئیات سعدی

 یــه دختــره از فامیل های دورمــون چندروز پیش 
خودکشــی کرده؛دختره پزشــک بود و با مادرش تنها 
زندگی میکرد اینا یکی از ثروتمند ترین آدم های شــهر 
هستن،الان مادرش گفته من برای کفن دفنش هزینه 
نمی کنم برید از پول های خــودش بردارید!یعنی لازم 
نیست بپرســیم دختره چرا خودکشی کرد با این مادر 

عوضی.)cefalù چفالو(
 رفیقــم ناراحت بــود گفتم چی شــده؟گفت برای 
ساختمون کارگر گیر نمیاد.گفتم چرا؟گفت سر مزاحمت 
چندتا افغانی برای یه خانمــی، لاتِ محله چند روزه با 
موتور داره توی محله گشت می زنه و افغانی ببینه با تفنگ 
ساچمه ای می زنتشون؛برای همینم افغانیا جرات نمی کنن 

)SiaVash(بیان اینجا سر کار.حاجی مگه جنگه؟
 پســرخالم زنش رو واسه سالگرد ازدواج برده پاریس 
بعد تو رستوران کلی پول داده آهنگ موردعلاقه زن رو 
بزنن.حالا زنش یه دختر دوقطبیه، با قیافه ی معمولی و به 
شدت چاق.همه دخترهای فامیل از شدت حسادت جر 
خوردن ولی من میگم عشق واقعی این شکلیه. هیچوقت 

هیچکس منو اینطوری دوست نداشت.)پشه خسته(
 می گفت صبح مستخدم یک شــرکتم،عصر کارگر 
خانگی، شــب تو خونه خیاطی میکنم، شوهرم دیشب 
بنزین آورده تو اتاق و گفته اقرار کن با کســی بودی یا 
میسوزونمت،تاصبح از ترس تکون نخوردم، صبح به قاضی 
پرونده طلاقم گفتم، گفت بشــین تو خونه که شوهرت 
شک نکنه،یا انقدر بدو تا خسته بشی، ما با این چیزا طلاق 

نمی دهیم.)مرضیه محبی(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
یکشنبه 31 تیر 1403 _ 15 محرم 1446 _ 21 ژوئیه 2024- شماره 2461 ـ سال نهم
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